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 چکیده:
میرزا محمد یحیی نادم قیصاری از شاعران معاصر افغانستان است كه مانند  بیان مسأله و هدف:

سویج بسیاری از شاعران این سامان، در ایران چندان شناخته شده نیست. واكاوی و تحلیل همه

های نسبتاً مغفول در جامعج ادبی ماست. رهیافتِ انواعِ شعر فارسی در افغانستان یکی از زمینه

روی، پژوهش اشعار نادم قیصاری، بسامد سبکی را به خود درفته است. از ایندستردۀ تلمیح در 

حاضر با هدفِ بررسی كاربست سبکیِ تلمیح، دسترددی و كاركردهای بلاغی آن در كلیات نادم 

های شعری، با نگاه شاعر، در شیوۀ پردازش به به انجام رسیده و تلاش شده است تا با ارائج نمونه

 بندیِ آن آشنا شویم.طبقهتلمیح و چگونگی 

ای به های آن از اسناد كتابصانهای نمری است كه دادهپژوهش پیش رو، مطالعه روش پژوهش:

تحلیلی و آماری)ذكر بسامد هر یک از انواع تلمیحات( -دست آمده و با تلفیقی از روش توصیفی

اتِ دیوانِ نادم قیصاری بررسی و تحلیل شده است. دامنج این پژوهش، تمامی اشعار مندرج در كلی

ش. توس  انتشارات عرفان در تهران به  4345با مقدمج محمدسرور مو یی است كه در سال 

 چاش رسیده است.

ها نشان داده است كه نادم قیصاری با دزینش تلمیحات قرآنی، شصصیتهای یافته ها:یافته

ن را تقلید كرده اما نوآوریهایی ای از ویژدیهای  پیشینیامذهبی، اساطیری، تاریصی و ادبی پاره

 های وی تمایز سبکی میبصشد.هم در این زمینه داشته كه تا حدودی به سروده

از بررسیهای انجام شده در كلیات نادم میتوان نتیجه درفت كه كاربست تلمیحات در  نتیجه:

تهای شصصی دیرد و از میان تلمیحات، تلمیح بهشناختی به خود میشعر نادم قیصاری جنبج سبک

مذهبی، اساطیری، تاریصی و ادبی با كاركرد بلاغی ایجاز و با هدف اقناع و ترغیب صورت درفته 

 است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Mirza Mohammad Yahya Nadim  Qaisari is a 
contemporary Afghan poet who, like many of his fellow poets, is not well-
known in Iran. The exploration and analysis of the diverse facets of Persian 
poetry in Afghanistan is one of the relatively overlooked areas in our literary 
community. This research, which aims to analyze the types, breadth, and 
rhetorical functions of allusion in Nadim’s collection, seeks to examine the 
extent and varieties of allusion in his poetry by providing samples from Nadim  
Qaisari’s works. 

METHODOLOGY: This study is a theoretical investigation whose data has been 
gathered from library documents and has been analyzed using a combination 
of descriptive-analytical and statistical methods (specifying the frequency of 
each type of allusion). The scope of this research encompasses all poems 
included in the collected works of Nadim  Qaisari, with an introduction by 
Mohammad Sarvar Molaei, published in 2011 by Erfan Publishing in Tehran. 

FINDINGS: The findings reveal that Nadim  Qaisari, through the selection of 
Quranic allusions, religious, mythological, historical, and literary figures, 
imitates certain characteristics of predecessors but has also introduced 
innovations in this regard. 

CONCLUSION:  From the analyses conducted on Nadim’s collected works, it can 
be concluded that the majority of Nadim  Qaisari’s allusions pertain to religious, 
mythological, historical, and literary figures, serving a rhetorical function of 
brevity and aimed at persuasion and encouragement. 
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 مقدمه

 بیان مسأله

كلیات میرزا محمد یحیی نادمِ قیصاری است. نادم  بررسی و تحلیل كاربست سبکیِ تلمیح درموضوع این پژوهش 

هر. ش. در مركز و یت فاریاب به دنیا  4619از شاعران معاصر افغانستان و پیرو سبک عراقی است كه در سال 

دار، مشغولِ كارِ دیوانی بود كه شصت و یک سال از عمرِ هفتاد و نُه سالج خویش را در سمت خزانهحدوداً  آمد. او

دردان شد. دست از كارِ دیوانی كشید و به دهقانی روی آورد. زنددی نادم به دو از دنیا و تعلقات آن روی بارهیک

درایی كرد. نیمج دوم را در دنیای دوره تقسیم میشود: دورۀ اول را صرفِ لذتهای اولیج زنددی، دنیاپرستی و تجمل

در این موضوع است. اشعارِ مندرج در كلیاتِ نادم از او بیانبُرد كه كلیاتِ دیوانِ بر جای مانده  عرفان و تجرد به سر

سروده شده است.  بند، مستزاد، قطعه و مرنویبند، ترجیعغزل، رباعی، مُسَمَّ ، تركیبدر قالبهای قصیده، 

ا بهای دورۀ دوم زنددیِ او از نمرِ كمّی، نسبت به دورۀ نصست اندک؛ اما به لحاظِ كیفی ارزشمندتر است. سروده

مرور اشعار دیوان نادم این موضوع بر مصاطب مکشوف میگردد كه نادم در به كاردیری تلمیحات ضمن آنکه بصشی 

و ابداعاتی نیز داشته است. در تلمیحات نادم تأریرپذیری  داری كرده، نوآوریاز ویژدیهای  شعر پیشینیان را آیینه

 ین نو با الهام از آرار دذشتگان مشهود است.از شعر پیشینیان به ویژه شاهنامج فردوسی و خلق مضام

 

 پیشینۀ پژوهش
تاكنون فرهنگهای متعددی در خصوی تلمیح؛ از جمله: فرهنگ اشارات و فرهنگ تلمیحات سیروس شمیسا، 

ها در ادبیات فارسی از وارهفرهنگ تلمیحات شعر معاصر از محمدحسین محمدی و فرهنگ اساطیر و داستان

دام ك.. به چاش رسیده و به صورتهای مصتلف در ادبیات سنتی و نو ارائه شده است كه هیچمحمدجعفر یاحقی و .

نقطج پایان این بحث نیست. از این میان فرهنگهای یاد شده فرهنگ شمیسا و محمدی به دلیل طرح مباحث 

له انجام شده اند. همچنین پژوهشهای زیادی به صورت مقامتنوع و مشترک در این پژوهش مد نمر قرار درفته

است كه هریک از آنها به تحلیل و بررسیِ موردیِ تلمیح در شعر یک شاعر خای یا مقایسه و تقلید وی از شاعران 

ات او كه شناسی اشعار كلیاند. از بررسیهای انجام شده در زمینج كلیات نادم قیصاری میتوان به سبکدیگر پرداخته

: 4335ج دیوان وی چاش كابل به كوشش ناصر غرغشت )غرغشت، توس  حسن جویا؛ شرح زنددی نادم در مقدم

(؛ تحلیل ساختاری و محتوایی دیوان نادم؛ معنا 44: 4345ز( و چاش تهران با مقدمج محمدسرور مو یی )نادم، 

شناسی و ترفندهای هنری در غزلهای نادم توس  علی عابد كهصا ژاله؛ اشاره كرد. درمانی در غزلیات نادم و زیبایی

: 4379محمد غبار نیز در تاریخ ادبیات افغانستان اشارۀ كوتاهی به تاریخ تولد و نمونج شعر نادم دارد )غبار، میر غلام

 (؛ اما پژوهشی در باب تلمیحات كلیات نادم قیصاری تا كنون انجام نشده است.74

 

  روش پژوهش

ای به دست آمده و با تلفیقی از روش بصانههای آن از اسناد كتاای نمری است كه دادهپژوهش پیش رو، مطالعه

تحلیلی و آماری )ذكر بسامد هر یک از انواع تلمیحات( بررسی و تحلیل شده است. دامنج این پژوهش، -توصیفی

ش. توس   4345تمامی اشعار مندرج در كلیاتِ دیوانِ نادم قیصاری با مقدمج محمدسرور مو یی است كه در سال 

 ران به چاش رسیده است.انتشارات عرفان در ته
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 ها و كلیاتتعریف

 تعریف تلمیح 

( از ریشج لمح در لغت به معنای دیدن، آشکار ساختن و یا 445: 4373)كزازی، « چشمزد»تلمیح؛ به بیان دیگر، 

( و در اصلاح اشاره به قصه، شعر یا مرلِ سائر است به شرب كه 4417: 4377به چیزی اشاره كردن است )دهصدا، 

(. اشاره در این تعریف مهم است؛ زیرا 4: 4394سا، آن اشاره تمام داستان، شعر یا مرلِ سائر را در بر نگیرد )شمی

(. نجفقلی میرزا در 9: 4371ادر تمامِ آن آیه، حدیث یا داستان را ذكر كند از دایرۀ تلمیح خارج میشود )محمدی، 

(؛ كامل احمدنژاد 447: 4377(؛ محمدحسین دردانی در ابدع البدایع )دردانی، 499: 4346دُرَّۀ نجفی )نجفقلی، 

(؛ 654: 43الدین همایی در فنون بلاغت و صناعات ادبی )همایی، (؛ جلال435: 4396ون ادبی )احمدنژاد، در فن

نامج هنر شاعری )میرصادقی: ( و میمنت میرصادقی در واژه443: 4345سیما داد در فرهنگ اصطلاحات ادبی )داد، 

، كدكنیشهور میداند. از این میان شفیعی (؛ نیز، تلمیح را اشاره به قصه، آیه، حدیث و یا داستان م93: 4374

: 4344های تاریصی، اساطیری، فرهنگی و ادبیِ خواننده میداند )شفیعی كدكنی، تلمیح را اشاره به بصشی از دانسته

(.  زمج دریافتِ معنا و زیباییِ تلمیح، آشنایی قبلی با داستان، آیه، حدیث و یا مرل است )وحیدیان كامیار، 345

: 4344. یاحقی؛ نیز، درکِ ابعاد هنری و غنای فرهنگی را وابسته به دانستنِ این اشارات میداند )یاحقی، (74: 4374

در لغت به معنای درخشیدن باشد، پس به جهت »اند و دفته المرل مقایسه كردههفت(. برخی تلمیح را با ارسال

(. تلمیح كه اشاره به داستانی 464: 4344زواری، )كاشفی سب« اندظهورِ مرل و وضوحِ او، این صنعت را تلمیح دفته

و رانیاً  ستساخت تشبیه و تناسب دارد؛ زیرا او ً ایجادِ رابطج تشبیهی بین مطلب و داستان ادر كلام است دو ژرف

 (. 446: 4345بین اجزای داستان، تناسب وجود دارد )شمیسا، 

(. ارتبابِ 443: 4345؛ داد، 446: 4345است )شمیسا، ساخت بلاغی تلمیح مبتنی بر دو آرایج تشبیه و تناسب 

 النمیر برقرارمیشود.تلمیح با متن با آرایج تشبیه و ارتباب بین اجزای تلمیح با تناسب یا مراعات

 كم كند« ربَِّ اَرنی»كی كلیم جان خروش 
 

 در تجلی تلِّ خاكستر كند طور مرا 

                                                     (4/56) 

او ً بین این مطلب كه هر كه عشقی در سر دارد در طلب دوست میرود حتی ادر در راه رسیدن به او نابود شود، 

با داستانِ حضرت موسی و طلبِ دیدارِ خدواند، تجلی پرورددار به كوه طور و از هم پاشیدن طور رابطج تشبیهی 

 النمیر تلمیحی وجود دارد.اَرنی، تجلی و طور مراعاتبرقرار شده است. دوم بین كلیم، ربَِّ 

به طور كلی، دایرۀ تلمیح در كلیات نادم چهار حوزۀ تلمیحات مذهبی، اساطیری، تاریصی و ادبی را در بر میگیرد 

 كه هركدام به بصشهای كوچکتر تقسیم شده است.

 

 بحث و بررسی
عر، شناختی بصشیده است. این شااین شاعر جنبج سبکرهیافت دستردۀ تلمیح در كلیات نادم قیصاری، به شعر 

 توان از متن زنددی نادمهای دینی و مذهبی است. این رویکرد را میپردازی، بیشتر متأرر از آموزهدر شیوۀ تلمیح

درایی به دنیای عرفان پناهنده شد و با درایشِ دینی و عرفانی به دست آورد. او در نیمج دوم زنددی خود از تجمل

-ی در سرودهدیربه اشعارش تعالیِ بیشتری بصشید. این تحول فکری و تغییر رویکرد در زنددیِ شاعر، تأریر چشم

 دهد. بسامد با یدذارد و مفاهیم و مضامین قرآنی و سردذشت پیامبران را در قالب تلمیح بازتاب میهایش می

هایش تمایز سبکی دهد و تا حدودی به سرودهمایج اصلیِ شعر نادم را تشکیل میتلمیح دینی و مذهبی، درون
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لمیح كم، حضور تمیبصشد. چه اینکه، این نوع نگاه را در شعر دیگر شاعرانِ مطرحِ معاصر افغانستان نداریم؛ یا دست

دینی و مذهبی، در درجج اول در اشعار این شاعران مطرح نمیشود. به عنوان نمونه، نگاه غالب در شعر قنبرعلی 

ی و اها در اشعار تابش رویکرد اسطورهروی، بیشتر تلمیحه تاریصی و تمدنی و سرزمینی است و از اینتابش، نگا

ریش های شعدهد و نادم تلمیحالگو میادبی دارد تا دینی. این نگاه در شعر سید ابوطالب ممفری جایش را به كهن

غنایی و ادبی در درجج دوم و تلمیح  لمیحای نزدیک میکند. پس از تلمیح مذهبی، تهای شاهنامهرا به شصصیت

 ایم. دیری، با ارایج آمار و ارقام دزارش كردهدیرد كه در نتیجهای و تاریصی در رتبج سوم قرار میاسطوره

 

 تلمیحات مذهبی

تلمیحات مذهبی در كلیات نادم بیشترین بسامد را دارد و تلمیح به آیات قرآن، اخبار و احادیث و شصصیتهای 

پوشانی دارند؛ یعنی در آیات قرآن به شصصیت پیامبرانی كه موضوع ی را شامل میشود كه داه با یکدیگر همدین

اند اشاره شده و شاید بتوان دفت كه تنها منبع نادم در این باب قرآن و روایات دینی است. اجزای تلمیح نادم بوده

ه تأریرپذیری از نصوی دینی و پایبندیِ شاعر ب تلمیح و مستندسازی از ویژدی برجستج این نوع تلمیح است كه

 شعائر و باورهای دینی را نشان میدهد. 

 

 آیات قرآن و اخبار و احادیث

بصش كارها و راه حل مشکلات زنددی عنوان میکند. او در توسل به قرآن نادم با قرآن مأنوس بوده قرآن را نمم

كارهای قرآنی راهِ حلی برای به قرآن پناه ببریم و از راه كریم تأكید میکند و میگوید برای عبور از دشواریها

 آیه و یک حدیث اشاره شده است. 46درفتاریهایمان بیابیم. در دیوان نادم به 

 غنچه صفت در درهی در دلِ توست« نادما»

 

 حرلِّ اشرکال جرز از خوانردن قررآن مطلب 

                                                   (3/41) 

مردی وجوی اكسیر جاودانگی و بیای عام است كه بشر را از ابتدا به جستاندیشی و ترس از مرگ دغدغهمرگ

پذیری، اندیشانه، طیفی از مفاهیم مصتلف؛ مانند: مرگِ جسمانی، مرگِ ارادی، مرگواداشته است. تأملات مرگ

معطوف به مرگ است كه در مقابل ارادۀ معطوف  دهندۀ ارادۀاندیشی، نشاندوستی و غیره را دربرمیگیرد. مرگمرگ

اند و كشته شدن به دست دوست حیات حقیقی به زنددی قراردارد. از منمر قرآن و عارفان همج نفوس چشندۀ مرگ

شوی به سوی مرگ دارد كه پیر سورۀ مباركج عنکبوت میگوید كه زنددی برون 57است. نادم نیز با تلمیح به آیج 

 ذرند. و جوان از آن میگ

 را بصوان« كل نفس ذائرقه الموت»رو 

 

 این باده میچشند ادر پیر ادر جوان 

                                                   (6/641) 

 شخصیتهای دینی و مذهبی

جدول زیر نشان میدهد كه در دیوان نادم قیصاری تلمیح به شصصیتهای دینی و مذهبی انجام شده است. از این 

میان چند نمونه از تلمیحات به حضرات محمد، یوسف، موسی، خضر، آدم، سلیمان، داوود، امام علی، امام حسن و 

 امام حسین)ع( اشاره دارد.
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 بسامد شخصیت بسامد شخصیت بسامد شخصیت

 7 ابراهیم 6 هدهد و سلیمان 65 حضرت محمد )ی(

پیامبر و خلفای 

 راشدین

 3 ابراهیمنمرود و  7 سلیمان و مور 4

 4 ابراهیم و نمرود 6 مور و سلیمان 6 اهل صفه

آصف، بلقیس و  3 بوجهل

 سلیمان

 3 داوود 3

 9 عیسی 9 اسکندر 6 ابوبکر

 4 سوزن و عیسی 4 اسکندر و سلیمان 6 عمر فاروق

 3 عیسی و مریم 4 اسکندر و لقمان 6 عرمان

 4 ترسا 1 خضر 4 خلفای راشدین

 4 ایوب 1 آب حیات 49 یوسف

 4 ادریس 3 خضر و آب حیات 4 زلیصا

 4 هود 4 آب حیوان و خضر 4 اخوان و یوسف

 6 یونس 4 خضر و اسکندر 4 یوسف و زلیصا

خضر، اسکندر و آب  6 زلیصا و یوسف

 بقا

 3 لقمان 4

 6 سلمان 45 مسیح 3 یعقوب و یوسف

 4 یحیی 5 مسیح و خضر 3 یوسف و یعقوب

یعقوب، یوسف و 

 زلیصا

 6 هاروت 6 و مریممسیح  6

 4 هارون 6 مسیح و صالح 1 یعقوب

 6 سگ اصحاب كهف 4 صالح 63 موسی

 1 امام علی ع 9 آدم 6 فرعون

 6 امام جعفر صادق 6 خلقت آدم 4 موسی و فرعون

همسران پیامبر و حضرت زهرا  4 آدم و حوا 4 موسی و سامری

 س

4 

امام حسن و امام حسین  4 آدم و نوح 6 قارون

 ع

4 

 4 كربلا 4 نوح 45 سلیمان

 4 جعفر طیار 4 پسر نوح 4 دیو و سلمان

 

 



 7/ بررسی و تحلیل كاربست سبکیِ تلمیح در شعر نادم قیصاری

 

 پیامبران 

در اشعار نادم تلمیحات زیادی به سردذشت و داستانهای پیامبران دیده میشود. شاعر در مواضع مصتلف، برای بیان 

پیامبران سود میجوید. اغراض و مقاصد شعری و داه برای آوردن مرالهای روشن، از نام و معجزات معروف بعضی 

به مد نمر شاعر است كه میتواند مبین جنبج الگو بودن آنان در بصشهای از اشعار، پیامبران، بیشتر به شکل مشبه

 برای شاعر باشد.

 

 حضرت محمد )ص( علت وجود هستی
ن حدیث: در حدیث قدسی آمده است كه خداوند افلاک را برای وجود حضرت پیامبر آفریده است از جمله در ای

( و 476: 4344؛ یعنی، ای پیامبر ادر تو نبودی افلاک را خلق نمیکردم )فروزانفر، «لَولاکَ لَما خَلَقتُ الاَفلاکَ»

: 4345)عتیق نیشابوری، « جملج مصلوقات كه آفریدم و خواهم آفرید از بهر او را آفریدم و مقصود از همه اوست»

ودی؟ دفت: آنگاه كه آدم میان خون و دوشت بود و به روایت دیگر دفت از پیامبر پرسیدند كه تو كی پیامبر ب .(1

 (.456: 4344آنگاه كه آدم میان روح و جسد بود )فروزانفر، 

 اطفال راهت آمده آبا و امهات

 

 یعنی طفیلی تو بود آدم و حوا 

                                                 (46/657) 

 و بدر كائنات یا رب از نام محمد صدر

 

 باعث ایجاد كونین احمد خیرالورا 

                                                   (1/654) 

 

 معراج پیامبر

پیغمبر در شب معراج به اندازۀ دو كمان )قاب قوسین( و حتی كمتر )اَو ادَنی( به خداوند نزدیک شد. در سورۀ نجم 

ت: استر. در تفسیر طبری آمده ینِ اوَ ادَنی؛ یعنی، تا به قدر دو كمان یا نزدیکمیفرماید فَکانَ قابَ قَوسَ 4آیج 

 (.4749: 4354، 7)طبری ج« تر بود كه دفت اَو اَدنیپیغمبر با حق تعالی از دو كمانِ بر هم نهاده شده نزدیک»

 بود عرش معلی پایج ادنای معراجش

 

 به نور باطنش مهر از سهُا در جنب مهر احقر 

                                                 (45/651) 

 سلیمان

سال سلطنت كرد  755اسرائیل است كه طبق روایتهای مذهبی سلیمان، پسر داوود، از پیغمبران و پادشاهان بنی

و تورات را نشر داد. سلیمان بر جن و انس حاكمیت داشت و دلیل حکومت او انگشتری وی بود كه اسم اعمم به 

( میراث مانده بود و به او رسیده بود... به نگین كه از آدم )ع»نگین آن حک شده بود. آمده است كه حضرت داوود 

(؛ به باوری، سلیمان در كودكی به ده مسألج 677: 4396)نیشابوری، « سلیمان داد و برهان و معجزۀ او دشت

 (. 454: 4315حکمی پاسخ داد و حضرت داوود خاتم دولت و نگین نیابت را به او بصشید )عوفی، 

 رانرویان همه پیش دهرانت بندۀ فرمپری

 

 نگرین خراتم ملک سرلیمان تو را نرازم 

                                                  (45/457) 

روزی یک دیو انگشتری را ربود و به وسیلج آن چهل روز به جای سلمیان حکومت كرد. سلیمان هركجا رفت او را  

ی آمده یباور نکردند كه تو دیوی. او چهل روز روی به بیابان نهاد توبه كرد تا خداوند توبج او را پذیرفت و فرشته

(. سلمیان كه 149: 4356افکند ماهی آن را فروبرد )رازی،  دیو را از تصت سلیمان بركرد. دیو انگشتری را به دریا
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هر روز به نیم درم و یک ماهی مزدوری صیادان را میکرد آن ماهی به دست او افتاد و انگشتری را بازیافت و دو 

 (.697: 4344باره به پادشاهی و نبوت رسید )نیشابوری، 

 هان ای سرلیمان جهان، از چنگ دیو بددمان

 

 وارهان، تسصیر كن جنّ و بشر انگشتر دل 

                                                   (4/466) 

 یوسف
ترین فرزند یعقوب، برادر حقیقی بن یامین كه از یک مادر به نام )راحل( و ده برادر دیگر از مادری یوسف محبوب

)سعیدی،  «یوسف در علم تعبیر كامل بود»اند: هجدا بود. یوسف در زیبایی مشهور و در تعبیر خواب استاد بود. دفت

(. برادران به یوسف حسد ورزیدن و شمعون قصد كشتن او را كرد ولی به پیشنهاد یهودا نکشت در 4653: 4346

( سه یا هفت روز بعد كاروانی او را از چاه بیرون كشید و به عزیز مصر 476: 4345چاه انداخت )عتیق نیشابوری، 

به خدمت زلیصا همسر عزیز مصر بود. زلیصا شیفتج یوسف شد مقصد از او نیافت به او تهمت  فروخت. هفت سال

بست. عزیز مصر، شوهر زلیصا، یوسف را زندانی كرد. یوسف پس از چند سال آزاد و انباردار شهر شد و بعد از یک 

 (. 445-45: 4396سال عزیز مصر مقرر شد )نیشابوری، 

 كسب عزتّ كن عزیز مصر معنی شو، ز خواری

 

 كه اقبال جهان ادبار دارد در مقابلها 

                                                     (4/34) 

 موسی

: 4346پیامبر اولوالعزم از او د یعقوب نبی، صاحب نُه معجزۀ آشکار و هادی و ناجی بنی اسرائیل است )سعیدی، 

های اوست اشاره میکند كه در كوه طور به امر خداوند از معجزهحضرت موسی كه یکی عصای (. نادم به 4545

(. موسی 64تا 47عصای خود را به زمین انداخت مار بزردی شد و دو باره به حالت اول بازدشت )سورۀ طه آیات 

 (.655: 4394كه از ستم فرعون با قومش از مصر خارج میشد عصای او در رود نیل سبب نجات آنها شدند )بهار، 

 جز ز چوب خشک چه سر میزند ادرمع

 

 بوس موسری عمرران نمیرسردبر دسرت 

                                                   (6/47) 

 بی موج باده چارۀ وسواس نفس نیست
 

 باشد علاج لشکر فرعون رود نیل 

                                               (46/413) 

 خضر

یگردم اندر بیابانها هم»شددان در بیابانهاست و دفت: بیت اشاره به داستان خضر )ع( دارد كه برای نجات دمدر این 

تا كسی را كه راه دم كرده بود باز به راه آرم و كسی را كه بار ستور افتاده باشد، یار نیابد، من یاری دهم تا بار بر 

از درفتاری نفس خویش كه او را همچون غولی در خدمت درفته  ( نادم434: 4351العارفین، )بستان« ستور نهند...

 است به تنگ آمده و در مقابله با آن خود را تنها میابد و از خداوند میصواهد او را برای هدایت به خضر برساند.

 وارهان از پیروی غول نفسم، از كرم
 

 خضر وقتی نامزد بهر هدایت كن مرا 

                                                     (6/57) 

 آدم )ع(
نادم داهی از نابسامانی ایام به درد میآید و شکوه سرمیدهد و داهی به خود و دیگران تلنگری میزند كه دنیا جای 

برای آسایش نیست و برای اهلِ فضل و كمال ارمغانی جز اندو، مصیبت و درفتاری ندارد. او این درفتاری را میراث 

رو، به داستان حضرت آدم كه نصستین انسان؛ نصستین پدر  حضرت آدم میداند كه از او به جای مانده است؛ از این
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و نصستین پیامبر بود و آنچه بر او دذشت اشاره میکند و میگوید او كه بهشتی بود از بهشت رانده و از نعمتهای 

( و در اندوهِ برادركُشیِ فرزندش فرو رفت؛ 65: 4391بهشت محروم شد. رنج برزدری بر او دماشته شد )جویری، 

دیر و دردمند بهره نصواهیم بود پس نباید از درد روزدار دلنیز، از این میراثِ پدری ر كه سصتیها باشدر بیما 

 شویم.

 ادر بر كاملان اندوه، میراث پدر نبَودَ
 

 ز فرردوسِ بریرن بیرون چررا كردنرد آدم را 

                                                   (45/57) 

 داوود

از پیامبران بنی اسرائیل، یازدهمین پشت یعقوب و پدر سلیمان است. كتاب آسمانی او زبور یا مزامیر است. مزامیر 

آوازی ست كه با آهنگ نیَ خوانده میشود. داوود به نواختنِ نیَ و خوشجمع مزمار به معنای سرودها و اشعاری

: 4374خوانده است )پورخالقی چترودی، « بنی اسرائیلبیانِ مغنی شیرین»معروف است. حضرت داوود را در تورات 

(. هرداه داوود )ع( زبور را با آواز 334: 4395آوازتر از او نبوده )پور نامداریان، اند هیچ كس خوش( و دفته454

خوش میصواند پری، آدمی، وحوش و طیور به سماع او میایستادند. داهی از مجلس او چهار صد جنازه میبردند كه 

میفرماید: وَلقَد اتیَنا  45(. در سورۀ سبا آیج 61: 4344نیا، ؛ صنعتی549: 4371آواز سماعِ او میمردند )قشیری، در 

به داوود مزیتی دادیم. تفسیردران این مزیت را به صدای خوش و نرم كردن آهن تفسیر  داوُدَ منِّا فَضلاً؛ یعنی

 اند.كرده

 از نغمج داوود و زِ تسصیر سلیمان

 

 خلّت براهیم و زِ انفاس مسیحاوز  

                                                  (41/656) 

 بیت)ع(. اهل2-4-2-2

 مورد به تلمیح به ائمه )ع( به كار رفته است. 45در دیوان نادم 

 بسامد شخصیت بسامد شخصیت

 6 امام جعفر صادق 1 امام علی ع

 4 پیامبر و حضرت زهرا س همسران 4 امام حسن و امام حسین ع

 4 جعفر طیار 4 كربلا

 علی )ع(
به جوانمردی «  فتَی»حضرت علی اولین امام شیعیان است كه به جوانمردی، شجاعت و علم مشهور است. حدیث 

 به دانش آن حضرت اشاره دارد. «انَا مَدینجُ العلم»و حدیث 

 ذوالفقار علی

با ذوالفقار بیرون رفت و مبارز خواست و سه مبارز از »جنگ خیبر  اسم شمشیر حضرت علی ذوالفقار بود كه در

(. ذوالفقار را پیامبر اكرم به آن حضرت اعطا كرده بود و دفت: 165: 4344)نیشابوری، « كشان را كشتدردن

مشیری چون مردی چون علی و ش(؛ یعنی، جوان64: 4374راد، )مرزبان«  فتَی اِ ّ عَلِی   سَیفَ اِ ّ ذُوالفَقار»

 «سمی لأنه كان فی وسطه خ  فی طوله فشبه بقفار المهر»اند: ذوالفقار وجود ندارد. در وجه تسمیج ذوالفقار دفته

 (.4544: 4355)نفیسی، 

 ابرو است یا شمشیر یا خیال كج یا قوس

 

 یا هلال باشد یا تیغ ذوالفقار است این 

                                                   (4/445) 
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 النورین بیناین همه از حلم و جانبازی ذی

 

 ذولفقاراین همه باشرد ز جود و جهد صراحب 

                                                   (9/644) 

 القاب حضرت علی)ع(
مرتضی؛ شاه نجف و شحنج حضرت علی اسامی و القاب مصتلفی داشت از جمله: ابوتراب؛ اسدالله؛ حیدر، حیدر كرّار؛ 

 نجف.

 چهارم شاه مردان، شحنج دین، صفدر میدان

 

 علی دریای احسان، بیشج اسلام را حیدر 

                                                   (5/655) 

 حق صدق حضرت صدیق و عدل عمری

 

 دشراعلم عررمان و سرصای حیدر مشرکل 

                                                   (5/654) 

 حیدر بیشج اسلام كه از صولت او 

 

 نتواند كه شود نمر به آهو نگران 

                                                 (66/675) 

 امام حسن و حسین)ع(
امام حسین )ع( امام سوم شیعیان است كه در ادبیات  امام حسن )ع( امام دوم شیعیان است كه با زهر شهید كردند.

تن از اقوام  76خواهی است. امام حسین با یزید پسر معاویه بیعت نکرد و با فارسی نمونج شجاعت، مملومیت و حق

هجری شهید شدند. شمر سر حضرت  44و یاران خود در صحرای كربلا توس  لشکریان یزید در دهم محرم، سال 

ج سنان النصعی جدا شده بود به شام پیش یزید برد. لشکر یزید با قساوت تمام علاوه بر كشتن را كه به وسیل

 بیت بستند و آنان را تشنه شهید كردند.كودكانِ حرمِ امام، آب را بر اهل

 تشنگان كربلای حسرت دیدار را
 

 موج آبری در نمرر در هسررت، تیغ قاترل اسررت 

                                                     (6/94) 

 یا الهی حرمت شهزادۀ عالم حسن

 

 عرزتّ خرون حسرین آن كشرتج دشرت جرفا 

                                                   (7/654) 

 . اصحاب كهف2-4-2-2

ی پرست بود و ادعادقیانوس بتزاددانِ روزدارِ دقیانوس، ساكنِ شهر افسوس بودند. اصحاب كهف، هفت تن از ملک

خدایی داشت. شش ملک از ملوک اطرافش را تهدید كرد و از هر یک پسری را درودان درفت. روزی یکی از آن 

یی فرستاد و او ترسید. یک روز، بعد از طعام دست خود را میشست و مکسلمینا یکی ملوک به دقیانوس تهدیدنامه

یی، روی بام دوید دقیانوس پنداشت كه آن ملک بر وی ادهان دربهاز اصحاب كهف بر دست وی آب میریصت ن

 (. ترس دقیانوس از افتادنِ دربه641: 43هجوم آورده است. رنگش پرید و بر دستش لرزه افتاد )عتیق نیشابوری، 

: 4311بترسد شایستج خدایی نیست )رضوی،  سببِ هدایتِ اصحاب كهف شد و با خویش دفتند كسی كه از دربه

(. اصحاب كهف از بیم دقیانوس شبانه از شهر افسوس دریصتند و شبانِ دقیانوس؛ نیز، به آنان پیوست. 333

خواستند سگ را بازدردانند سگ به سصن آمد و دفت من هم در طلب آنم كه شما آن را میطلبید. آنان با سگ 

 در حومج شهر وارد غاری شدند و خوابیدند.

ممهر اعلای شرف است. اسم آن سگ قطمیر بود كه در آستانج غار با چشم  سگ اصحاب كهف در ادبیات فارسی

باز خوابید و خداوند هیبت بر آن سگ پوشانید كه هیچ جانوری زهرۀ نزدیک شدن به آن غار را ندارد )جویری، 
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اند كه نشینِ خوبان و نیکان درد( نادم از خداوند طلبِ آداهی و بصیرت میکند و میصواهد او را هم644: 4345

 رمرۀ معاشرت با نیکان آدمی را به جای بَرَد چون سگ اصحاب كهف.

 با خودم ده آشنایی چون سگ اصحاب كهف

 

 دردِ جمع نیکان كن مرادائماً دنباله 

                                                   (44/15) 

 درد مردم صاحب نمر رسد دنباله

 

 زودتر چون كلب اهل كهف به مقدار 

                                                 (46/641) 

 . شخصیتهای اساطیری، تاریخی و عرفانی2-2

 یی، دانشمندان، پادشاهان و تلمیحات عرفانی تقسیم میشود.این تلیمحات به سه دروهِ تلمیحات شاهنامه

 . شخصیتهای شاهنامه2-2-4

ر را در به كاردیری تلمیح برای رسیدن به مقصد شصصی او در طرح مفاهیم به كار دیری این تلمیحات آداهی شاع

 عاشقانه و عارفانه نشان میدهد كه در پدید آوردن مضمون نو و بیان مفاهیم ذهنی خود نایل آمده است.

 بسامد شخصیت بسامد شخصیت بسامد شخصیت

 4 سیاووش 3 جمشید 3 زال

 4 ضحاک 6 افراسیاب 6 زال و رستم

 4 قباد 6 بهرام 4 و زال رستم

 4 كی خسرو 4 منوچهر 4 بیژن و رستم

   4 فریدون 4 رستم و بیژن

 

 رستم و بیژن

بیژن پسر دیوِ دودرز و خواهرزادۀ رستم است. كیصسرو او را با دردین پسر میلاد برای كشتن درازان فرستاد. بیژن 

رنجور شد او را از روی حسادت به دشتی فرستاد كه در كشتن خوكان پیروز شد دردینِ میلاد از شجاعت بیژن 

منیژه دختر افراسیاب جشنی بر پا ساخته بود. بیژن و منیژه به یکدیگر دل باخت و منیژه بیژن را به كاخ برد. 

افراسیاب از این كار عصبانی شد. بیژن را در چاهی به نام ارژنگ زندانی كرد و منیژه را از كاخ بیرون كرد. دیو از 

فتن پسر خود نا امید شد و به كیصسرو متوسل شد. او در جشن نوروز بیژن را در جام جم نگاه كرد در سرزمین یا

توران به داخل چاهی دید. رستم را برای نجات او فرستاد. رستم بیژن را به راهنمایی منیژه از چاه یافت و نجات 

تم بیژن و منیژه را به ایران آورد آنها با هم ازدواج داد. افراسیاب خواست جلو رستم را بگیرد اما شکست خورد. رس

كرد. نادم با اشاره به این داستان در بیت اول جانش را به بیژن و تنش را به چاه تشبیه كرده و برای نجات آن در 

آرزوی رستمی است تا بیاید او را نجات دهد و در بیت دوم حضرت پیامبر را به رستم تشبیه كرده و برای نجات 

وحِ بلندش كه مانند بیژن در چاهِ تنش درفتار شده است به آن حضرت متوسل شده و در طلبِ آزادی روحِ خویش ر

 است.

 بیژن جانم به چاه افتاده است

 

 رسرتمی كو تا بررون آرد شرتاب 

                                                   (47/44) 
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 شو« نادم»تو رستم دو جهانی مغیث 
 

 كه در چرَهِ تنش افتراده اسرت بیرژن روح 

                                                     (3/44) 

 جمشید

كنندۀ بسیاری از امور از جمله شراب و جام شراب است كه به آن جام جم جمشید چهارمین شاه پیشدادی، اختراع

كه اوضاع جهان را در آن مشاهده میکرد. این جام به داشت « نماجام جهان»نیز دفته میشود. او جامی به نام 

و غیره یاد شده « بین، آیینج سلیمان، آیینج سکندرنمای، جام جهانجام جم، جام جمشید، جام دیتی»نامهای 

است. صورتهای فلکی، سیارات و هفت كشور )هفت اقلیم( در آن حک شده و وقایع كه در جهان اتفاق میافتاد در 

فرمانروایی كرد و با تمام اختراعات خود به دیار باقی شتافت از این رو جام جم . جمشید با داشتن آن دیده میشد

نادم جمشید را به ددا تشبیه میکند. به باور او كسی را كه مملکتش فناپذیر باشد نباید شاه دانست. جمشید كه 

میَ میطلبد كه افراب محبت یا كمال  ادعای خدایی داشت رخت سفر بست و به ابدیت پیوست؛ ما نیز نمانیم، پس

اعتباریِ ( تا با اكسیر عشق بر احساسِ بی149: 4393( و یا غلبج عشق است )سجادی، 394: 4393عشق )سعیدی، 

اقل این دونه به نمر میرسد  جهانِ دذران چیره شود و آن را مانددار كند. جهان با اكسیر عشق ادر ابدی نیست حد

 خلقِ این احساسِ پایداریِ جهانِ دذران بوده و هست. و شاعران همیشه در پی

 میَ بیاور كه ددا باشد ادر جمشید است

 

 هر كه را مملکت جام مسلمّ نبود 

                                               (45/444) 

 فرِّ فریدون نماند، جام جم از دست رفت
 

 بصت سکندر كجاست؟ حکمت لقمان چه شد؟ 

                                               (44/446) 

 دانشمندان و اندیشمندان 

 بسامد شخصیت بسامد شخصیت بسامد شخصیت

 6 جالینوس 3 بوعلی 5 فلاطون

   4 اقلیدس 6 بقراب

 افلاطون

افلاطون در كنار استاد و شادردش، سقراب و ارسطو یکی از سه فیلسوف بزرگ و پنجمین پزشک یونانِ باستان 

ی نشیناست كه در انواع دانش شهرت دارد. در ادبیات فارسی بین دو فیلسوف یونانی، افلاطون و دیوژن در خمُ

كه مانند سایر فیلسوفان درس و بحری نشین بوده دریز و دوشهخل  شده است. دیوژن یا دیوجانس فرد مردم

 ترین نوع زنددی را براینیازی را كار خدایی میدانست و سادهنداشته و ارری از خود به جای نگذاشته است. او بی

 هایداه دایمی او یک خمُ و یار غار او سگی بوده است. دیوژن روز روشن با چراغی در كوچهخود بردزیده بود. اقامت

سان میگشت كه این كار او بعدها مورد توجه شاعران چون مولوی قرار درفت. نادم با توجه به داستانِ شهر دنبال ان

نشینیِ او كه به افلاطون نسبت داده شده است از نابرابری زمانه شکایت میکند كه بزردان و اهل هنر را به ذلت خمُ

و صاحبان هنر انگشت حیرت میگزد كه از كشیده و فرومایگان را به عزت رسانده است. او برای اهل معرفت 

 نشین شدند. بازانِ روزدار سر به اعتکاف بردند و مانند افلاطون دوشهتوزی و نامهربانی دهر مانند شاهكینه

 ست دردون رانمیدانم به دانایان چه كین بوده
 

 كه بنشرانیده اندر تنگنای خم فلاطون را 

                                                     (4/51) 
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 دهر به داناد ن، بس كه درفتست تنگ

 

 در خم خُمیّ خزد آن كه فلاطون شود 

                                                   (4/441) 

 بوعلی

 نادم میان عقل و عشق تقابل ایجاد كرده و در نهایت  اصالت را به عشق میبصشد. او به چهرۀ شاخص و مطرحِ

شدۀ ادراكات خودش میداند كه از راه عقلِ طبیعی  انتقاد وارد كرده و او را هلاک بوعلیمکتبِ حکمت و عقل، 

میصواست به درمانِ دردها ب ردازد. نادم، با طرح این دیدداه، میان راه عاقل و عاشق تفکیک قایل میشود. او در 

از این طریق، میصواهد كه برای رهروانِ هریک تلاش است تا مشصصاتی را برای عقل و عشق به دست دهد و 

آدرس ارائه كند. وی مانند پیشینیان، احتیاب، استد ل و شکیبایی را كار عاقلان میداند و باورمند است كه  با این 

 ویژدیها نمیشود به سرمنزل مقصود رسید.

 بوعلی از علّت عقل طبیعی شد هلاک
 

 چون ن ررسیرد او ره دارالشرفای عشق را 

                                                   (45/14) 

 جالینوس

جالینوس هشتمین و آخرین پزشک از پزشکان یونان باستان است كه كسی بر پایج علمی او نرسید. او كتابهای 

اب و بقرزیادی در كشف حقیقت پزشکی تألیف و عقاید سوفسطیان را باطل كرد. او در تحکیم و رواج باورهای 

پیروان او سنگ تمام دذاشت. شهرت جالینوس در طبابت و فلسفه اسم او را در ادبیات فارسی وارد و مانددار كرد. 

نادم نیز از این مورد بهره جسته میگوید درد عشق را مهارتِ طبیِ جالینوس هم درمان نمیتواند و جنون عشق با 

 حسی به كار میرود نیز قابل درمان نیست.درد و رفع بیدیاهِ افتیمون كه برای درمانِ وسواس، جنون، سر 

 نه جالینوس را تشصیص درد من شود روشن

 

 ظننه ز افتیمون جنون عشق ساكن میشود بی 

 (9/653)بند                                             

 

 امرا و پادشاهان

 بسامد شخصیت بسامد شخصیت بسامد شخصیت بسامد شخصیت

 4 هو كو 4 تکین 4 قیصر 1 فغفور

 

 هلاكو

رحم، جنگآور و كوش، بیهو كو خان پنجمین فرزند تولی خان نواسج چنگیز خان است. هو كو فرد شجاع، سصت

رحمی در كارآزموده بود. شجاعت و دوراندیشی او سبب شد كه از كودكی مورد توجه چنگیزخان قرار دیرد. بی

مذهبی نیز از او یک فرد قسی القب ساخته بود كه مردم را با قساوت تمام به خون هو كو جریان داشت و تعصب 

قتل میرساند. مراكز مذهبی و معنوی را بی هیچ تردیدی نابود میکرد. نادم چشم و ابروی معشوقش را در بیداددری 

 این رو به معشوقش رحمی به هو كو تشبیه كرده كه ویرانگر است. او در ویرانگری نیاز به تعلیم ندارد ازو بی

میگوید ابرویش را به ناز و عشوه نجنباند كه روح و روان او را به تاراج میبرد؛ زیرا، بدون ناز و عشوه نیز آرامش را 

 از او برده است.

 چه میجنبانی ابرو سوی چشمت بهر تاراجم؟

 

 كه در بیداد حاجت نیست تعلیمی هلاكو را 
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 فغفور

اسکندر به چین لشکر كشید فغفور پاد شاه چین به صورت ناشناس پیش اسکندر آمد. دفت از فغفور پیغامی به 

پادشاه دارد كه به دستور فغفور باید در خلوت اعلام كند. وقت مجلس به فرمان اسکندر خالی شد اسکندر پرسید 

فغفور منم. اسکندر متحیر شد و دفت چگونه اعتماد و جرأت كردی كه اینجا كه پیغام فغفور چیست او دفت 

بیایی؟ شاه چین دفت تو پادشاه عاقل و فاضلی. میان من و تو دشمنی نبوده و هرچه بصواهی انجام میدهم. اسکندر 

و خراج مقرر را از او تقاضای خراج كرد فغفور قبول كرد و اسکندر را به قصر خویش دعوت كرد تا از او پذیرایی 

شیده شمار خویش صف كتسلیم كند. روز دیگر اسکندر به طرف چین حركت كرد. دید كه پادشاه چین با س اه بی

است. اسکندر از كررت لشکر او ترسید و آرایش جنگی را بر لشکرش پیاده كرد. فغفور به او دفت من سر جنگ 

ف تلسیم نشدم بلکه از روی درایت و خوبی شما ندارم خواستم بر تو ظاهر شود كه من از روی ترس و ضع

هایش دذشت. پادشاه خواستههای شما را پذیرفتم. اسکندر فغفور را سزوار احسان و نیکویی دانست از خواسته

چین اسکندر را به جواهر تعارف كرد اسکندر دفت این غذای روح نیست شاه چین دفت پس غذای شاه چیست؟ 

فغفور به او دفت ای ملک در روم این نان به دست نمیآمد كه برای تحصیل آن به  اسکندر دفت نان فغفور است.

چین آمدی؟ اسکندر دفت ادر از این سفر هیچ دست آوردی نداشته باشم نصیحت شما برایم كافیست. آن داه 

 چین را به قصد روم ترک كرد.

نمایی به شدت بیزار و متنفر است. وی لنادم در مقام یک عارف، شصصی است متواضع و فروتن كه از افتصار و فض

تواضع را  راهِ رسیدن به كمال معرفی میکند. نادم با اشاره به داستان فغفور چین كه تواضعِ اسکندر سبب جلب 

رضایت او شد و اسکندر را از نابودی س اه چین نجات داد. برای مصاطب خویش تواضع را راهِ سعادت و كامگاری 

 معرفی میکند. 

 کست چینی دل كن كه میشودفکر ش

 

 فغفور بر شکسته خریدار زودتر 

                                                 (67/641) 

 تلمیحات عرفانی

 بسامد شخصیت بسامد شخصیت بسامد شخصیت

 4 ابراهیم ادهم 4 حاتم 4 منصور حلاج

     4 نصوح

اناالحق زد به شکلهای مصتلف در متن و باور شاعر حضور دارد.  منصور حلاج عارف برجستج كه به تعبیر شاعر داد

نادم به عنوان یک عارف به حاتم، ابراهیم ادهم و نصوح نیز توجه داشته است كه توبج نصوح به عنوان نمونه یادآوری 

 میشود.

 توبۀ نصوح

تَوبهً »داستان را بردرفته از آیج توبج نصوح، داستان آموزشی و اخلاقی در باب توبه و مداومت بر آن است. نادم این 

میداند. در زمان حضرت عیسی )ع( مردی به نام نصوح با ظاهر زنانه در حمامِ زنان مشغول د كی زنان به « نصوحا

خصوی دختر و همسر شاه بود. او از این راه به ارضای شهوت و رروت خود پرداخت و به رروت رسید. اندک اندک 

شد و توبه كرد. از د كی دست كشید. روزی دختر پادشاه او را به حمام خواست نصوح  دچار ندامت و عذاب وجدان

اش را شکست. روزی دیگر دوهری از دختر شاه دم شد. همه را لصتِ مادرزاد كردند تا برای یافتن دوهرِ دم توبه



 45/ بررسی و تحلیل كاربست سبکیِ تلمیح در شعر نادم قیصاری

 

ا قبول اش رد. خداوند توبهشده بازرسی شوند. نصوح به داروخانه پناه برد. از صمیم قلب توبه كرد كه آبرویش نرو

 كرد دوهر پیدا شد. نصوح رروت خود را به دیگران بصشید و با ریاضت به زنددی پرداخت.

پوری، كننده قصد بازدشت به دناه را نداشته باشد )صفیتوبج نصوح به معنای توبج خالص و راستین است كه توبه

یی كه دارای تمام شرای ِ توبه؛ یعنی، و طریقت، توبه ( و هردز به دناه باز نگردد. در زبان شریعت335: 4399

پشیمانی دل، استغفار به زبان، دناه نکردن و ترک دناه برای همیشه باشد توبج نصوح نامیده میشود كه علایم آن 

یی (. با چنین توبه445: 4674كم خوردن برای روزه، كم خوابیدن برای نماز و كم دفتن برای یاد خداست )میبدی، 

 (.416: 4371كننده باقی نمیماند )قشیری، رری از دناه در ظاهر و باطنِ توبها

 ساقی به دردش آر یکی سراغر صبوح

 

 زان مرری كه بشررکند ز طرب توبررج نصرروح 
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 لمیح به داستانهای غناییت

فرهاد، خسرو و شیرین، محمود و ایاز، ویس و رامین و وامق و عذرا از شصصیتهای عاشقانج لیلی و مجنون، شیرین و 

هستند كه به شکل جفتهای متناظر، رقیب یا مکمل یکدیگر حاضر میشوند. شاعر از حضور آنها در عرصج صوری، 

ز ضاد، تشبیه و ایهام اسازی زبانی و ادبی با آرایج تکرار، تمحتوایی و توسع معنایی بهره جسته است. برجسته

 ویژدیهای  این بصش است.

 بسامد شخصیت بسامد شخصیت بسامد شخصیت بسامد شخصیت

لیلی و 

 مجنون

ویس و  4 خسرو و شیرین 4 فرهاد 45

 رامین

6 

مجنون و 

 لیلی

خسرو، كوهکن و  1 شیرین 45

 شیرین

 4 ویس 4

فرهاد و  6 لیلی

 شیرین

 6 وامق و عذرا 7 محمود و ایاز 3

شیرین و  6 مجنون

 فرهاد

4     

 

 لیلی و مجنون

انگیز آن دو كه در فراق و یاد همدیگر دار فانی وداع دفت اشاره نشینِ لیلی و مجنون و پایان غمنادم به داستانِ دل

ی ر به لیلمیکند و قیس را فرمانروای مُلکِ غم میداند و خود را به مجنون و معشوقش را ر كه به آن نرسیده است

تشبیه میکند و میگوید با رفتنِ قیسِ عرب، ملُکِ غم بدون شاه نمانده؛ زیرا، نادم مجنون و معشوق او لیلای دیگر 

 است كه از دیار عجم به فرمانروایی ملُک غم سر برآورده است.

با عشق  لیلی لیلی بنت سعَد از قبیلج بنی عامِر از دوران مدرسه معشوق قَیس بن عامر از افراد قبیلج خود بود. پدر

در آورد. لیلی از این جدایی دردمند و درفتار شد و در فراق « ابن السلام»آن دو مصالفت كرد و دخترش را به عقدِ 

قراریهای قیس را نشانج جنون او مجنون میسوخت و میگریست و مجنون در سیلاب اشک غوطه میصورد. مردم بی

(. مجنون راهِ بیابان را در پیش درفت و دمساز حیوانات شد و 49: 4371دانستند و او را مجنون نامیدند )شیصی، 
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سر انجام در ناكامی رخت سفر به دیار ابدی بست. لیلی كه به مجنون وفادار مانده و تسلیم شوهر نشده بود؛ نیز، 

 در اندوهِ عشقِ مجنون در دذشت.

 قیس عرب در شد عدم، بی شه نماند ملک غم

 

 مجنونِ لیرلای ددررعلرم زد از عجرم، « نادم» 

                                                 (6/464) 

 مجنون و فرهاد

اعتباریِ جهانِ دذران میصندد و خود میکند. بر بیشور و شوقِ عشق بنیاد آسایش را بر میکنََد و آدم را از خود بی

و درد و رنج است. درد و رنج كه سبب آرامش و با شرابِ جنونِ عشق آن را جاوید مییابد. اساس عشق بر آشفتگی 

فروتنی عاشق میگردد و او را به وادی صبر و شکیبایی میطلبد. ادر آشفتگی عشق نبودی قیس جانشین پدرش 

باری اعترییس قبیله میشد و فرهاد مانند بسیاری از مهندسان دیگر به مهندسی خود مشغول بود اما احساسِ بی

را در دلِ عاشق میافروزد و مُلک عافیت را ابدیَّت میبصشد و از قیس، مجنون و از فرهاد، جهانِ دذران شعلج عشق 

 كن میسازد.كوه

 جنونِ عشق طوفان ریصت بر بنیاد آسایش

 

 به مُلرک عافیرت، ورنه، نه مجنررون بود و فرهررادی 

                                                  (41/476) 

 فرهاد 

فرهاد در عشق شیرین رقیب خسرو پرویز بود. خسرو با ملازمان خود چاره اندیشید كه فرهاد را با دادن زر و سیم 

از عشق شیرین منصرف كند ولی او راضی نشد. سر انجام به كندن كوه بیستون شرب بست كه ادر فرهاد آن كوه 

شیرین دست بکشد او را به فرهاد وادذارد  را بکند از آن راهی برای رفت و آمد بسازد خسرو از عشق خود به

 معروف است.« تیشج فرهاد»( از این رو فرهاد به كوهکن و تیشج او به 39: 4353)سیرجانی، 

 بر بیستون سینه به هر ناخن از غمت

 

 بنگر كه كار تیشج فرهاد میکنم 

                                                   (6/455) 

یی سنجید. كسی را فرستاد تا خبرِ مرگِ دروغین شیرین را به شکست فرهاد در عشق شیرین حیلهخسرو برای 

( نادم دنیا را 35: 4343فرهاد برساند و فرهاد از شنیدن این خبر خود را از كوه پایین انداخت و مرد )زنجانی، 

است و با جلوههای رنگارنگش در پی  دراعتبار یافته و آن را به خسرو تشبیه كرده است كه غدار و حیلهسصت بی

 از پا افکندن ماست از این رو نباید با او به مقابله بر خواست و درنه بر ما همان میگذرد كه به فرهاد دذشت.
 بیستون دهر صد فرهاد و شیرین دیده است

 

 تیشه بر خارا مفرسا دست ازین غدّار دار 

                                                   (9/463) 

(. ارتبابِ 443: 4345؛ داد، 446: 4345ساخت بلاغی تلمیح مبتنی بر دو آرایج تشبیه و تناسب است )شمیسا، 

آمیصتگی و النمیر برقرار میشود. درهمتلمیح با متن با آرایج تشبیه و ارتباب بین اجزای تلمیح با تناسب یا مراعات

 های صور خیال را در ارر ادبی نیروی بیشتر میبصشد.ادبی علاوه بر ایجاز جلوههای تنیددیِ تلمیح با سایر آرایه

بلاغت در بیت زیر علاوه بر تلمیح به داستان لیلی و مجنون، بر خواسته از تشبیه است كه شاعر خود را به قیس 

م جای قیس را عرب تشبیه كرده و مدعی شده كه پس از مجنون پادشاهی ملک غم به او رسیده است و او از عج

 النمیر )قیس عرب، ملک غم، مجنون و لیلا( سازندۀ عناصر تلمیح است.درفته است. در محور افقی مراعات

 قیس عرب در شرد عدم، بی شه نمانرد ملرک غم

 

 علرم زد از عجرم، مجنرون لیرلای ددر« نادم» 

                                                  (6/464) 
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نشینی فراهم كرده و انسجام اجزای النمیر را در محور همتلمیح در ارر ادبی زمینج ظهور تناسب و مراعاتحضور 

 ارر را در محور افقی بیشتر میکند.

 بیژن جانم به چاه افتاده است
 

 رستمی كو تا برون آرد شتاب 

                                                    (47/44) 

بیت بردرفته از داستان بیژن و منیژه در شاهنامه است. شاعر همچون بیژن در چاه افراسیاب اسیر شده  تلمیح این

النمیر )بیژن، چاه، رستم، افتادن و بیرون آوردن( و به امید به یاری رستم است تا رها شود. در محور افقی مراعات

 اجزای تلمیح را ساخته است.

 هاتحلیل یافته

حلیل بندی میکنند و به این اعتبار تغی قدیم و جدید غالبا آرایج تلمیح را در زمرۀ فن بدیع طبقهادرچه در كتب بلا

دیرد؛ اما سرشت محتوایی و غیر زبانی این آرایج شناختی آن باید در ذیل  یج ادبی یا سطح بلاغی صورتسبک

د. در حقیقت تلمیح به نوعی بلاغی، تحلیل سبکی آن را به سمت سطح فکری و  یج ایدئولوژیک سوق میده

دهندۀ پشتوانج فرهنگی شاعر، رویکرد مطالعاتی و میزان فضل و دانش و تجربیات مستقیم و غیر مستقیم بازتاب

های فرهنگی است. به همین دلیل با نگاهی مندی او به هر یک از عرصههای دونادون و حاكی از علاقهوی در حوزه

فته در شعر نادم قیصاری میتوان تعلق خاطر ایدئولوژیک وی به هر یک از كلی به انواع تلمیحات به كار ر

ا احساسی شاعر نیز ت-میهنی را دریافت. افزون بر این سنخ روانی و زمینج عاطفی-دفتمانهای دینی و ملیكلان

(. با 61-63: 4396حدودی از زاویه كاربست انواع تلمیح در شعر شاعر قابل حصول و وصول خواهد بود )شمیسا، 

نگاهی دذرا به جداول بسامدی انواع تلمیح در دیوان نادم درمییابیم كه دسترددی تلمیحات دینی اعم از آیات و 

احادیث، شصصیتهای قرآنی، ائمج شیعه، حوادث مهم تاریخ اسلام و... در دیوان نادم با اختلافی معنادار، بیش از 

( 64: 4396)شمیسا، « سبک صدای ذهن نویسنده است.»یم كه سایر انواع تلمیح است و ادر این دزاره را ب ذیر

دسترددی و فراوانی تلمیح كه در سطح فکری و  یج ایدئولوژیک، شعر او را واجد تشصصی سبکی ساخته است؛ 

حکایت از ذهنیت به شدت مذهبی شاعر و انس وی با نصوی دینی اعم از قرآن و قصص انبیا و ... دارد. با همین 

 میهنی-مر میرسد ملیت، عشق و عرفان اولویتهای بعدی شاعر هستند كه از میان آنها اساطیر ملیمعیار به ن

جایگاهی ویژه در ذهن و زبان شاعر داشته است. اما در عرصج تلمیحات غنایی، توجه ویژۀ شاعر  به داستان لیلی و 

نی و عذری است؛ در نسبت با ( كه حکایت عشقی آداپتیک، افلاطو4( یا فرهاد)با بسامد65مجنون)با بسامد

(، تأكیدی دوباره بر رویکرد ایدئولوژیک 6داستانهای غنایی مغایر با موازین شرع، همچون: ویس و رامین)با بسامد

 و سنخ روانی متشرع شاعر میتواند بود.     

 

 نتیجه

ن شاعر، ه است. ایشناختی بصشیدرهیافت دستردۀ تلمیح در كلیات نادم قیصاری، به شعر این شاعر جنبج سبک

 توان از متن زنددی نادمهای دینی و مذهبی است. این رویکرد را میپردازی، بیشتر متأرر از آموزهدر شیوۀ تلمیح

درایی به دنیای عرفان پناهنده شد و با درایشِ دینی و عرفانی به دست آورد. او در نیمج دوم زنددی خود از تجمل

-ی در سرودهدیراین تحول فکری و تغییر رویکرد در زنددیِ شاعر، تأریر چشم به اشعارش تعالیِ بیشتری بصشید.

دهد. خلق معنا و دذارد و مفاهیم و مضامین قرآنی و سردذشت پیامبران را در قالب تلمیح بازتاب میهایش می

سایج  کلات دربصشی قرآن به امور زنددی و حل مشآفرینی در این قسم از تلمیحات نادم با تأكید بر نمممضمون
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اندیشی اندیشی و عاقبتآموزههای متن مقدس همراه است. او با تلمیح به آیات قرآن مصاطبش را به مرگ

فرامیصواند و اغراض دینی و اخلاقی سائق درایش او به این قسم از تلمیحات است؛ چنانکه شاعر در مواضع متعدد 

ه به مراب-به نام، سوانح حیات و معجزههای معروف پیامبراناز دیوان نه چندان قطور خود، برای بیان منمور خویش 

اشاره میکند. شاعر برای ارائج الگویی مناسب برای زنددی انسان در بصشی از سصن خود پیامبران را  -مرالی روشن

ای نادم هشود تا تنوع و دسترددی تلمیح در سرودهبه در نمر میگیرد. این آبشصور فکری سبب میبه شکل مشبه

ای از آداهیهای علمی، ادبی، دینی، تاریصی و ... خود را كه محصول ای كه شاعر مجموعهاه پیدا كند. به دونهر

تجربیات مستقیم و غیر مستقیم اوست با هدف معناسازی یا غنابصشی به مضامین شعری و خلق ایجاز در سصن 

 خود به كاردرفته است

نمونه بیشترین بسامد را  645از میان انواع تلمیح، تلمیحات مذهبی با  بنا بر استقراء تام در كلیات نادم قیصاری، 

شاهد شعری در مرتبج دوم و تلمیحات   55های غنایی با در دیوان شعری وی دارد. تلمیح به داستانها و منمومه

 مصداق شعری در مرتبج سوم قرار دارند. 55اساطیری، تاریصی و عرفانی مجموعاً با 

های های ادبی در هم آمیصته است و این در هم تنیددی تلمیح با آرایهنادم قیصاری داه تلمیح را با سایر آرایه 

دیگر؛ مرل تشبیه، استعاره، كنایه، تناسب و غیره ارزش بلاغیِ تلمیح را در دیوان او دوچندان كرده است. بیان 

ر را از زدایی ایجاد كرده و شاعنابعِ یکسانِ پیشینیان، آشنایینوآورانه و ایجاد مضامین نو در دیوان نادم نسبت به م

 تقلید محض دور نگه داشته است.

 

 مشاركت نویسندگان
اند. اند و طراح اصلی این مقاله و نویسندۀ مسئول بودهرا بر عهده داشتهمقاله این راهنمایی  رضا چهرقانیآقای دكتر 

در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و اند. تن نقش داشتهدانشجو حسن جویا كه در دردآوری و تنمیم م

 پژوهشگر میباشد. دو مشاركت هر 

 

 تشکر و قدردانی

ام المللی امبیننویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از  دروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

 شناسی نمم و نرر فارسی) بهار ادب( اعلام نمایند.سبکو مسئولین فرهیصتج نشریج وزین  خمینی)ره( قزوین

 

 تعارض منافع

نویسنددان این مقاله دواهی میکنند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خاریجی به چاش نرسیده و حاصل فعالیتهای 

ن و قوانیپژوهشی تمام نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این پژوهش طبق 

مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی منافع و 

 حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسولیت كلیج موارد ذكر شده را بر عهده میگیرد.
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